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۹ سال پیش در چنین روزی

در شــرایط عادلانه؛ احمدی نژاد: حاضریم درباره  �
تعلیق مذاکره کنیم

گفت وگو با محســن رضایی: اســتراتژی سیاسی،  �
جنگ را طولانی تر کرد

هنوز خنثی نشده است؛ ۱۶میلیون مین باقی مانده  �
از جنگ

ضرب الاجل چهــارم؛ ۹ مهر آخرین فرصت ایران  �
برای پاسخ به پیشنهاد گروه ۱+۵ تعیین شد

هاشمی رفســنجانی در نماز جمعه تهران: آماده  �
مذاکره بدون پیش شرط هستیم

هاشمی شــاهرودی: امــروز هیچ دســتگاهی به  �
اندازه دستگاه قضایی تحت فشار نیست

رهبر معظم انقــلاب در جمع فرماندهان ارتش:  �
ایران هیچ گاه به دنبال تعرض به دیگران نیست

رئیس جمهور با به صدا درآوردن زنگ آغاز ســال  �
تحصیلــی اعلام کرد: دنیا به دنبــال الگوی جدیدی 

برای اداره جوامع است
ســیمای تهران در آغاز ســال تحصیلی و تغییر  �

ســاعت کار ادارات- بیشــتر کارکنان و شهروندان از 
تغییر ســاعت شــروع کار بانک ها ناراضی هستند- 
شــروع کار بانک ها از ســاعت ۹، مشــکل ترافیک را 

بیشتر کرده است
رئیس جمهوری ایران در کنفرانس خبری سازمان   �

ملل: پیشنهاد ایران، رفراندوم در فلسطین است- من 
ضدیهود نیستم

محمد البرادعی: مدرکی علیه ایران وجود ندارد-  �
بیل کلینتون: آمریکا باید با ایران بدون تحمیل شرایط 
بســیار، مذاکره کند- تعیین تاریــخ جدید ۱+۵ برای 

پاسخ ایران

هاشمی رفسنجانی: پیش شرط تعلیق غنی سازی  �
برای آغاز مذاکره قابل قبول نیست

توســط  �  ۲۰۰۱ ســال  نام گــذاری  ســالروز  در 
ســازمان ملل؛ [رئیــس دولت اصلاحــات]: برخورد 

تمدن ها یک وهم است
درباره گفت وگوی هســته ای؛ فرانســه خواستار  �

پاسخ سریع ایران شد
ســازمان ملل؛  � مقــر  در  خبرنــگاران  جمــع  در 

احمدی نژاد: با به رسمیت شناخته شدن حقوق ملت 
ایران از سوی غرب، شرایط عوض می شود

فرمانــده کل قوا با اشــاره به آمادگــی نیروهای  �
مسلح کشور: هر تهدید یا تجاوزی برای متجاوز، گران 

تمام خواهد شد
هشدار مسئولان؛ کاهش چندصد درصدی قیمت  �

انواع مواد مخدر در ایران

محمدرضا شجریان با گروه جدیدش می آید �
پیروزی عبداالله صالح در انتخابات یمن �
احمدی نژاد: جلب اعتماد آمریکا از مفاد معاهده  �

«ان پی تی» نیست
هاشمی شــاهرودی: حجــم بــالای پرونده های  �

ورودی به قضات فشار می آورد
سخنرانی آتشین نصراالله در جشن میلیونی مردم  �

لبنان: اختلاف در لبنان بازی با آتش است
قرمانــده کل قــوا: پاســخ ایران به هــر تهدیدی  �

موجب شکست قطعی متجاوز می شود
فرمانــده کل ارتــش: قادریــم دشــمن را در هر  �

شرایطی شکست دهیم

شــریعتمداری-  � حســین   - روز  یادداشــت 
تحقیرشــده ها- دولت ایــران نبایــد و به عنوان یک 
دولت اصولگــرا و پرچمدار نهضت جهانی اســلام 
حق ندارد، پادویی ترکیه برای اســرائیل را بی پاســخ 
بگذارد. احضار ســفیر ترکیه و ارائه اعتراض اگرچه 
ضروری اســت ولی کافی نیست. جمهوری اسلامی 
ایران نیز می تواند و باید به اقدام مشابه دست بزند و 
هواپیماهای مسافربری ترکیه که قصد عبور ترانزیت 
از آسمان کشــورمان را دارند، وادار به فرود اجباری 

کرده و به بازرسی دقیق آنها بپردازد
لاوروف: همه شــرایط بــرای گفت وگو بــا ایران  �

مهیاســت- در حال حاضــر تمامــی امکانــات برای 
دســتیابی به توافق درباره شرایطی که قابل پذیرش 
«گروه شــش»، آژانس بین المللی انرژی اتمی و نیز 
شــورای امنیت سازمان ملل و مســلما قابل پذیرش 

برای ایران باشد، وجود دارد

پیشنهاد جدید فرانســه برای تعیین ضرب الاجل  �
تعلیق هســته ای ایــران- کشــورهای اصلی دخیل 
در پرونده هســته ای ایران در حال کار روی پیشنهاد 
فرانســه در مــورد تعلیق هم زمــان موضوع تحریم 
علیه ایران از سوی شورای امنیت و تعلیق غنی سازی 
اورانیوم از ســوی ایران و تعیین ضرب الاجل جدیدی 

به این منظور هستند
در  � مطبوعاتــی  کنفرانــس  در  رئیس جمهــور 

سازمان ملل: دولتمردان آمریکا با ملت ایران دشمن 
هستند

سمند با تجهیزات پیشرفته ایمنی به بازار می آید �

آینه دیروز

ضعف دولت در چیست
فیــاض زاهــد: در فرصــت باقي مانــده دولت  �

روحانــي بایــد یــك تجدید ســازمان انجــام دهد. 
بســیاري از گروه هاي اجتماعي هنوز تصویر روشني 
از چگونگــي رویکــرد دولت در اختیــار ندارند و در 
این میان هم بخش رســانه اي دولت نتوانسته است 
به خوبي صــداي رئیس جمهور و تیمش را به گوش 
طبقات فرودســت جامعه برســاند. امــروز صدایي 
که از دولت شــنیده مي شــود بیانگر تمام راهبردها 
و سیاســت هاي دولت براي بخش هاي آســیب پذیر 
نیست و این خطري اســت که دولت حسن روحاني 
را تهدید مي کنــد. اگر دولت نتوانــد در این حوزه ها 
به یك جمع  بندي دقیق و هماهنگ دســت پیدا کند، 
همچنان زمزمه هاي بازگشــت رفتارهاي پوپولیستي 
مي تواند تقویت شــود، هرچند که بــر این باورم حل 
پرونده هســته اي ایران و ارتباط بــا جامعه جهاني 
فرصت هــاي جدید را رقم خواهد زد که تا ســال ها 

خطر پوپولیست را از ایران دور خواهد کرد.

دولت روی پیغام گیر است؟
محمــد ایمانی: هیچ کس به انــدازه رهبر حکیم  �

انقلاب از توافق خوب و عزتمندانه دفاع نکرده است. 
یک ســند، مجالی بود که معظم له با طرح سیاست 
نرمــش قهرمانانه برای دولت یازدهم فراهم کردند، 
همچنان که بیشــترین حمایت را از تیم مذاکره کننده 
به جا آوردند. هرکــس نداند، آقای روحانی و برخی 
اعضــای دولت و تیم مذاکره کننــده بیش از همه به 
اهمیت این پشــتیبانی- بــا وجــود بی اعتمادی به 
آمریــکا- واقفند. آقــای رئیس جمهــور پیش از این 
به تصریح اذعان کرده که قول رهبر معظم  انقلاب از 
باب استحکام و استدلال و تدبیر و عقلانیت، مصداق 
«قول ســدید» اســت. رهبر انقلاب با وجود حمایت 
از توافــق خوب، ظرف دو ماه گذشــته حداقل ۵ بار 
درباره تشدید نفوذطلبی اســتکبار و اینکه دشمن از 
مجرای برجام و مذاکره دنبال نفوذ اســت هشــدار 
داده و اظهار نگرانــی کرده اند. این دغدغه و نگرانی 
جدی که در دیدار دانشجویان، هیأت دولت، اعضای 
مجلس خبرگان، ســپاه پاســداران و اقشار مختلف 
مــردم اظهار شــده، مســئولیت های مشــخصی را 
متوجــه «رئیس جمهور و دولتمــردان»، «مجلس»، 
«قوه قضائیه» و «جریان هــا و نهادهای حزب اللهی 
و انقلابــی» می کند. البته در صــف اول این مطالبه، 
رئیس جمهور و وزیران اطلاعات، ارشاد، کشور، علوم، 
ارتباطات و خارجه هستند و پرسش اول این است که 
چرا دولت در پی چند بار تکرار یک هشدار راهبردی، 
هنوز بــه فراخوان رهبــری لبیک نگفتــه و پای کار 
نیامده اند، به ویــژه اینکه دولت محترم به عنوان خط 

مقدم دفاع، بخشی از آماج دشمن است.

اتاق فکر خندوانه مانعی برای حاشیه سازی 
حســین معظمی: اگر برنامه خندوانــه در طول  �

مدت فعالیت خود چه در ســری اول و چه در سری 
دوم با اقبال عمومی  مواجه شــده اســت، به خاطر 
رویه فرهنگی و هنری ای است که این برنامه از ابتدا 
درپیش گرفته است. طبیعی است که اگر این برنامه 
با این نوع رویکرد خواســته یا ناخواســته به سمت 
و ســوی حاشیه ســازی و موضوعات سیاســی برود 
و نگاهش نگاهی سیاســی شــود، طبیعتا در مدت 
کوتاهی ریزش مخاطب خواهد داشــت و مخاطب 
آن را پس خواهد زد. رامبد جوان به عنوان گرداننده 
اصلی این برنامــه به اتفاق اتاق فکری که در اجرا و 
ادامه این برنامه دخیل هســتند، با یک رصد دقیق و 
برنامه ریزی درســت علاج واقعــه قبل از وقوع کنند 
و اجــازه ندهنــد خندوانه یــا خودش یا به وســیله 
حاشیه سازانی که درصدد تخریب این برنامه هستند، 
بــرود. این اتاق فکــر قدرتمند یک برنامه اســت که 
می تواند راه نجات و رهایی برنامه ای چون خندوانه 

از سیاست زدگی ها و حاشیه سازی ها باشد.

تفاوت ها و دســتاوردهای مذاکرات هســته ای در 
دولت یازدهم با دوره های گذشته

آمریکا متوجه شــده  امروز دولتی در ایران بر سر  �
کار آمــده که بــا تمام وجود می خواهــد گره پرونده 
هســته ای را بــا واقع بینــی و حفــظ و حراســت از 
منافــع و مصالح مردم و نظــام حل و فصل کند. آنها 
درک کردنــد ظریف و روحانی، ســودای بهره برداری 
سیاسی از موضوع هســته ای را ندارند. روشن است 
که آمریکایی ها نمی خواهند این فرصت را ازدســت 
بدهند. اساسا دیپلمات های حرفه ای یاد می گیرند که 
نه بر مدار احســاس بلکه بر منطق خرد رفتار کنند. 
آنهــا می آموزند به جای پــرواز در دنیای خیال روی 
زمین سخت واقعیت گام بردارند. دیپلماسی دولت 
یازدهم اکنون ذائقه و ذهنیت ما به دنیای دیپلماسی 
را تغییر می دهد. دســت بر قضــا یکی از محورهای 
اختلاف تیم هســته ای روحانی با بازماندگان دولت 
سابق بر ســر انتخاب الگوی رفتار در میادین مذاکره 
بود. تیم ســابق ظرف هشــت ســال به  دنبال نوعی 
شــوک درمانی در سیاســت خارجــی بــود و بر این 
اســاس به اتخاذ تصمیم های محیرالعقول یا اتخاذ 
موضع گیری های خلاف عــادات و آداب بین المللی 
مبادرت می کــرد. اما نتیجه آن الگوی رفتار هیجانی 
این شــد که ایران با سخت ترین تحریم تاریخ خویش 

روبه رو شد. 

آینه
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حرف از زنان و نقش آنها در جنگ که می شــود، 
تنها چند نام  آشنا به ذهن می رسد که حتی به تعداد 
انگشتان دســت هم نیستند. خاطرات معصومه  آباد 
و سیده زهرا حســینی را در کتاب هایشان خوانده ایم، 
نام ســیده طاهره هاشــمی، نســرین افضل، شــهناز 
حاجی پــور، ناهیــد فاتحــی، فوزیه شــیردل که در 
خرمشــهر و کردســتان و پاوه شــهید شــدند را هم 
احتمالا شــنیده ایم، اما کمتر به یــاد زنانی که جانباز 
شــدند یا آنها که سال هاســت با یــک جانباز زندگی 
می کنند، می افتیــم. به یاد آنها که عنــوان خانواده 
شــهید ندارند هــم نمی افتیم و نمی پرســیم که آن 

هشت سال برایشان چطور گذشت. 
من فرزند شهید نیستم اما اولین صدای وحشتناکی 
که به یاد می آورم، صدای موشک باران تهران است. 
مادرم هم همســر شهید نیست، اما چند سال نگران 
همســری بود که لباس نظامی به تن داشــت. کسی 
از آن دوســتم که پدر شــهیدش را هرگز ندیده است 
هــم یــادی نمی کنــد... . خاطرات ما برای نوشــتن 
کتاب کافی نیســت، اما همین خرده روایت هایی که 
از نزدیکان و دوستان می شــنویم، حکایت مشارکت 

سیاسی زنان ایران در جنگ است: 
شهید که می آمد کوچه چراغانی می شد

ســارا رامین روایــت می کند: «جنگ که شــروع 
شــد، مجرد بــودم و در تهــران زندگــی می کردیم. 
عضو بســیج بودم و با دوســتانم در پایــگاه مقداد 
به کارهای پشــتیبانی جبهه مشغول بودیم. از بافتنی 
و دوخــت ودوز گرفته تــا بســته بندی خوراکی و.... 
از خانــواده من کســی به جبهه نرفته بــود، اما بین 
همســایه ها و همکاران در پایگاه و... خیلی ها رفته 

بودند. 
ارتبــاط زندگی من با جنگ تا ســال ۶۱ در همین 
حــد بــود. دی ۶۱ نامزد محمد شــدم کــه آن وقت 
ســپاهی بود. کســی او را معرفی کرد و ما بافاصله 
کمی ازدواج کردیم. خیلی زود بعد از ازدواجم عازم 
جبهه شــد (۱۵ خرداد ۶۲). از همان اول هم که به 

خواستگاری آمد، گفته بود من باید جبهه باشم. 
حتی یک بار هم به ذهنم نرسید که شروع زندگی 
مشترک در این شــرایط جنگ کار درستی است یا نه، 
به این هــم  فکر نکردم که با کســی ازدواج کنم که 
جبهه رفتنی نباشــد و نگران شهیدشــدنش نباشم. 
محمد هم ســپاهی بود و آن وقت هــا دخترها برای 
سپاهی ها جان می دادند؛ من هم مثل بقیه. با وجود 
جنــگ، زندگی در جریان بود و ما هم ازدواج کردیم. 
او رفت و من در محله جوادیه به همراه خانواده اش 

زندگی می کردم. 
او رفــت و من ماندم. دلواپســی ها به جای خود، 
اما مشغول زندگی بودیم. با همان کارهای کمک به 
پشت جبهه ســرگرم بودیم. در مراسم تشییع  شهدا 
شرکت می کردیم، دیدن خانواده های آنها می رفتیم 

تا تنها نباشند... . 
محمــد از خرداد تــا اســفند فقط دوبــار برای 
مرخصی آمد. یک بار بعد از چهار ماه که شهید آورده 
بودنــد و یکی از بچه های محل کــه چند خانه با ما 
فاصله داشت شهید شده بود. بار بعد که آمد، مادرم 
فکر می کرد این جنگ رفتن تمام شــده است و محمد 
پیش ما می ماند. قربانی گرفته بود و خوشحال بود، 

اما به یک هفته نرسیده، دوباره گفت باید برود! 
همــه مدتی که جبهه بود از طریــق نامه ارتباط 
داشتیم. آن ســال ها این قدر تلفن نبود. در کوچه ای 
که زندگی می کردیم فقط یکی از همســایه ها تلفن 
داشــت. در خانه همســایه هم که نمی شــد خیلی 
تلفنی حرف زد. هرازگاهی که زنگ می زد، مادرش با 
او صحبت می کرد و یک بار هم من تلفنی حرف زدم. 
در واقع این تلفن ها فقط در حد دادن خبر ســلامتی 
بــود. نامه ها هــم بــا توصیه ها - حفــظ ارزش ها، 
حجاب، شــرکت در نماز جمعه و...- شروع می شد. 

نامه های ما هم حال وهوای آن روزها را داشت. 
خبر شــهادتش نهم اســفند آمد؛ البتــه یک روز 
قبل تر شهید شده بود. همان شب خواب  دیده بودم؛ 
دیدم شــب اســت و همه خوابند. در می زدند؛ در را 
کــه باز کردم دیدم محمد با همان لباس جبهه آمده 
اســت. باهم وارد خانه شــدیم، جلوی در حمام که 
اتفاقا در نداشــت و با یک پرده جدا شده بود، ایستاد. 
خواست دستم را بگیرد (کاری که به هیچ وجه عادت 
نداشــت در جمع انجــام دهد)، اهــل خانه خواب 
بودند، اما من در همان عالم خواب ترســیدم کســی 
بیدار شود. دستش را پس زدم و او با همان هل دادن 
من به داخل حمام پرت شد. یک باره او را دو تا دیدم! 
یکی در حمام ایستاده و یکی دیگر در وان افتاده بود. 
با تعجب گفتم محمد بــرادرت افتاده اینجا! (اصلا 
برادر نداشت). از خواب که بیدار شدم با خودم گفتم 

امروز حتما زنگ می زنند و خبر شهادتش می آید. 
تازه پنج روز بود که رفته بود و از او خبر نداشتیم. 
عملیــات خیبر بود و مدام رادیــو و تلویزیون مارش 
می زدند. ما در انتظار و نگرانی بودیم. صبح که شــد 
رفتم بیمارســتان برای معاینه چــون دوماهه باردار 
بودم. بعد از رفتنش این را فهمیده بودیم و به او خبر 
دادیم. رفتم بیمارستان نجمی در چهارراه جمهوری 
و بعدش هم رفتم مادرم را ببینم. معمولا تنها آنجا 
نمی رفتم برای همین وقتی رفتم، مادرم منتظر بود با 
محمد باشم. پرسید پس محمد کو؟ بی اختیار گفتم 

محمد شهید شده است و امروز خبر می دهند. 
مــادرم خیلی حســاس بود و محمد را دوســت 
داشــت. گفت مادر لال بشــی، این حرف هــا را چرا 
می زنی و... . گفتم حالم بد اســت. تا شــب بی تاب 
بودم. ساعت ده شب بود که زنگ در را زدند. دوباره 

گفتم مامــان آمده اند خبر بدهند. مــرا دلداری داد 
که این طوری نکن و... . برادرم در را باز کرد، شــوهر 

خواهرشوهرم آمده بود من را ببرد خانه. 
بعدا مادرشــوهرم تعریف می کــرد صبح آن روز 
رفته اســت خریــد و محله هم خیلی شــلوغ بوده. 
همه در حــال پچ پچ بوده اند و تا به او می رســیدند 
حرف شــان قطع می شــده! این قدر این فضا برایش 
عجیب بوده که دوباره رفته بیرون تا بفهمد چه خبر 
شده است؛ اما باز همان اوضاع. خلاصه زن همسایه 
که در خانه شــان تلفن داشــتند، آمــده و گفته بود 
محمد زخمی شــده و در بیمارستان است. در واقع 
همه محل می دانســتند، اما مانده بودند به این مادر 
چطور خبر بدهند. می گفت وقتی رفته اســت بیرون 
و دیده جوان ها در حال چراغانی کردن کوچه هستند 
و...، فهمیده پســرش شهید شــده است. آن وقت ها 
شهید که می آمد مثل یک جشن چراغانی می کردند. 
شــب بود که شوهر خواهرشوهرم آمد با صورتی 
که تا لب هایش هم از شــدت ناراحتی کبود بود، آمد 
خانــه مادرم. بــه من گفتند محمد مجروح شــده و 
بیمارستان است اما مادرش نمی داند، اول باید برویم 
به خانه به او هم بگوییم و بعد برویم بیمارستان. من 
اصرار می کردم که خواب  دیده ام و می دانم شــهید 
شــده، اما برای اینکه آرام باشــم می گفتند مجروح 
اســت. سر کوچه که رســیدیم خواهرشــوهرم را با 
آشــفتگی دیدم که در ماشــین بود و شهادت محمد 
را بــرای من قطعی می کرد. خلاصه من و مادرم هم 
رفتیم. کوچه قیامت بود، ریســه کشیده بودند، طاق 
نصــرت زده بودند و... مادرم که دید با صورت خورد 
زمین، داخل خانه هم خیلی شــلوغ بود و همه گریه 
می کردند، اما من ســاکت بودم. نــه اینکه بخواهم 
خودم را کنترل کنم. واقعا بهت زده بودم و فقط یادم 
بودم که قبلا محمد سفارش کرده بود اگر شهید شد 

با گریه و زاری دشمن شادش نکنیم. 
در همان مراسم هم از گوشه وکنار می شنیدم که 
خب اگر گریه نمی کند به خاطر کوتاهی دوران زندگی 
او اســت؛ اما واقعــا ارتباط عاطفــی عمیقی بین ما 
شکل گرفته بود؛ مگر می شد احساسی نداشته باشم! 
من دوماهه باردار بودم حتی آن ویار ســخت اجازه 
نداد که در مراســم ها و مسجدها کاملا حاضر باشم. 
شاید یکی از دلایلی که باعث می شد ساده تر تحمل  
کنیم این بود که ما در ســال های جنگ این قدر از این 

نوع مسائل دیده بودیم و بزرگ شدیم. 
صبــح آن شــب رفتیــم ســتاد معــراج و آنجا 
دیدیمش، با همان لباســی که بــه خوابم آمده بود. 
می گفتنــد وقتی برای نماز صبــح رفته بودند عقب، 
خواســته قبــل از نماز چــرت بزند، ســرش را روی 
دســتش گذاشته بود و در همان حال خواب، ترکش 

به گردنش خورده بود. 
بعد از شــهادتش هم  خانه آنهــا ماندم. درواقع 
می خواســتم خودم را راضی کنــم که چیزی عوض 
نشــده و زندگی در جریان است. هنوز هم به  کارهای 
پشــتیبانی جبهه می پرداختیم اما کمتر، چون باردار 
بــودم. آن وقت ها این قدر ســونوگرافی رایج نبود اما 
محمد در خواب به من گفت که امانتم دختر اســت، 

خوب نگهش دار. 
شــاید کسی انتظار نداشته باشــد با همسر شهید 
بدرفتــاری شــود، اما من می شــنیدم که بــه کنایه 
می گفتند این زن های شــهدا آرایش می کنند و این ور 
آن ور می رونــد. ایــن زخم زبان هــا و نگاه ها خیلی 
آزاردهنده بود، اما به هرحال گذشــت. بعد از مدتی 
رفتم خانه مادرم و تا پنج ســالگی با زینب- دخترم- 
آنجا زندگی می کردم. من حقوق محمد را می گرفتم 
و خانــواده هــم درآمد داشــتند، اما بالاخــره خانه 
کوچک بود و کمی ســخت بود. دخترم هم داشــت 
بزرگ می شــد و وقتی بچه های دیگر را می دید بهانه 
می گرفت که چرا ما یک  خانه جدا نداریم. این بود که 
تصمیم گرفتم از خانواده خودم جدا شوم و مستقل 

زندگی کنم. 
پیداکردن خانه خیلی ســخت بود. آن وقت ها به 
 مجرد ســخت تر خانه می دادند، من هم که یک زن 
بیــوه بودم با یک بچه. کســی به مــا خانه نمی داد. 
نهایتا قرار شــد در خانه یک شهید بمانیم. سه ماهی 
آنجا بودم تا از بنیاد شــهید نامه آمد که می توانید به 
شــهرک فجر بروید. من اصلا عقلم هم نرسیده بود 
که از آن طریق اقدام کنم، اما خودشــان  وقتی دیده 
بودند که جدا شدم در شهرک به ما خانه دادند. سال 
۶۷ بــود که آنجا رفتیم و زندگــی ما در کنار خانواده 
شــهدا تا امروز، که دخترم ۳۱ ســاله شده، دانشگاه 
رفته، خدا را شــکر مطابق نظر پدرش بزرگ شــده و 

ازدواج کرده، ادامه پیدا کرد. 

ســهم من از جنگ چنــد ماه زندگی مشــترک و 
این همه ســال تنهایی، ســهم دخترم، پدری که او را 
ندید، ســهم مادرشوهرم شهیدشــدن تنها پسرش و 
ســهم مادرم ازدســت دادن دامادی که خیلی به او 
علاقه داشــت، بود و همه زنان دیگر هر یک ســهم 

و نقشی داشتند. 
ازدواج با یک جانباز

زهــرا یزدانی روایــت می کند: مــا در دولت آباد 
نزدیکی های شــهر ری زندگــی می کردیم که جنگ 
شــروع شــد. ۱۴، ۱۵ ســالم بود. مجرد بودم و یک 
خانواده مذهبی داشــتم. برادر بزرگــم رفت جبهه. 
برای من و دوســتانم که مســجد می رفتیم و عضو 
بسیج بودیم شــروع جنگ آغاز فعالیت هایمان بود. 
جوراب می بافتیم، پســته بسته بندی می کردیم و... . 
منظورم این نیست که خانواده های غیرمذهبی درگیر 
جنگ نبودند، اما در جنوب تهران بیشتر حال و هوای 
جنگ را می دیدی و مردم باوجوداینکه خودشان هم 

خیلی دارا نبودند به فکر کمک به جبهه ها بودند. 
یکی از کارهایی ما این بود که به دیدن رزمندگانی 
که مجروح شــده بودند، می رفتیم. این ایده را خانم 
معتمدزاده اســتاد اخلاق ما مطرح کرد. اولین باری 
که مجروحان را به تهران آوردند در همان جلســات 
دعای کمیل و ندبه پیشــنهاد داد که اگر می خواهید، 
به دیدن این مجروحان برویم، ما هم استقبال کردیم. 
من و دوســتم مریــم راه و چاه را یــاد گرفتیم و هر 

جمعه به دیدن رزمنده ها می رفتیم. 
بــه این فکــر بودیم یــک کمکی بکنیــم. رفتیم 
ثبت نــام کردیــم که بــا یــک جانبــاز ازدواج کنیم. 
ازیک طــرف می خواســتیم به آنها کمــک کنیم و از 
طرفی اعتقاد داشتیم که افتخار ازدواج با یک جانباز 
به اندازه جبهه رفتن و جانبازشدن است. قسمت نشد 
کــه مریم با جانباز ازدواج کنــد. او با یک فرمانده به 
نام شاه کرمی ازدواج کرد که بعدا شهید شد؛ اما من 
همسر یک جانباز شدم که بدنش پر از ترکش است و 
یک چشمش را ازدست داده. البته نه از آن طریق که 
ثبت نام کرده بودیم -یادم نیســت دقیقا کجا بود اما 
به نظر به بنیاد شهید وابسته بود. دخترانی که علاقه 
داشتند، ثبت نام می کردند و آدرس به رزمندگانی که 
قصد ازدواج داشتند، داده می شد تا به خواستگاری 
بروند. بخش جالب داستان این بود که حاج آقای ما 
اول رفته بودند خواســتگاری دوستم مریم. کسی، او 
را به خانواده مریم معرفی کرده بود اما چون دوستم 
دو ســال از او بزرگ تــر بود، مــن را معرفی کردند و 

قسمت شد که ازدواج کنیم. 
بعد از اینکه قول و قرار گذاشــته بودیم از طریق 
همان مرکز ثبت نام آقایی که دســت نداشت، آمدند 
خواســتگاری، اما دیگر قسمت من معلوم شده بود. 
وقتــی این تصمیــم را گرفتم، خانــواده ام در جریان 
بودنــد و حمایــت هــم می کردند امــا در اطرافیان 
مثل عمــه و دایی و اینها مخالــف بودند و حتی در 
مراســم عروسی من شــرکت نکردند. می گفتند یک 
آدم ســالم که این همه خواستگار دارد، چرا باید این 
کار را کنــد؟! به پدر و مادرم ایراد می گرفتند او جوان 
است و اشتباه می کند، شــما چرا اجازه می دهید اما 

خوشبختانه پدرم به آنها پاسخ می داد. 
عقدمان را امــام خواند. آن وقت ها ایشــان عقد 
جانبــازان را می خواند. تابســتان ۶۱ بــود، چند روز 
مانده به مــاه رمضان، یک روز صبح زود بعد از نماز 
رفتیم جماران و نوبت گرفتیم. خیلی شلوغ بود، باید 
تفتیش بدنی می شدیم و خیلی معطلی داشت. روز 
اول، عقد انجام نشد چون گفتند باید به یک دفترخانه 
برویــد و کارهایتان را انجام دهیــد، چون اینجا فقط 
خطبه را امام جاری می کند. حالمان گرفته شــد که 
امام را ندیدم اما کارها را در یک دفترخانه در میدان 
امام حســین(ع) انجام دادیم و دوبــاره رفتیم. فقط 
من، حاج آقــا و پدرم رفتیم. خیلی هــا منتظر بودند، 
سه تا سه تا می رفتیم جلو، مادرم هم خیلی دوست 
داشت امام را ببیند و حتی گریه کرد اما او را دیگر راه 
ندادند. ما سه نفر رفتیم و در بالکن جماران نشستیم. 
امام وکیل من شــدند و یادم هســت سفارش کردند 
که باهم مهربان باشــیم و باهم بســازیم. ما همین 
کار را کردیم. این همه ســال زندگی کردیم. هنوز هم 

همدیگر را دوست داریم و خوب زندگی کردیم. 
همســرم از همان اول خواســتگاری با من شرط 
کرد تا وقتی جنگ باشــد اغلب اوقات جبهه خواهد 
بود. ســپاهی هم بود. من هم خیلی دوست داشتم 
همسرم سپاهی باشــد. به او گفتم من عاشق جبهه 
و جنگــم و افتخــار می کنم همســرم جبهــه برود. 
خانــواده ام هنوز دولت آبــاد بودند اما مــن  بعد از 
ازدواج رفتم بلوار کشــاورز. هفت ماهه باردار بودم 

که حاج آقا برای جنگ با اسرائیل رفتند لبنان. هشت 
ماهی نبودند. 

این هشــت ماه به منزل پدرم برگشتم. درواقع تا 
پایان جنــگ همین طور بود و هر وقت که همســرم 
می رفت جبهه، پدرم اجازه نمی داد تنها بمانم و من  
را بــه خانه می برد. من و مریم تــا مدتی هنوز فعال 
بودیم و در جلســات شــرکت می کردیم اما بعد که 
بچه دار شــدم و بچه ها هم با فاصله های یک ســال 
و دو ســال به دنیا آمده بودند، دیگــر فرصتی نبود. 
ملاقــات با رزمنده های مجروح که قبل از ازدواج هر 
هفته بود، به ماهی یک بار و دو ماه یک بار تبدیل شده 

بود. 
هنــوز هــم می رفتیــم یــک دســته گل مریــم 
می خریدیــم. به هرکس یک شــاخه گل می دادیم و 
احوالپرســی می کردیم. این را مشاهده می کردیم که 
همین دلجویی ساده چقدر در روحیه آنها اثر داشت. 
خیلی هــا اهل شــهرهای دیگر و در تهــران غریب 
بودند. این را هم بگویم ملاقات رفتن ها مختص به ما 
خانواده های مذهبی نبود. دیده بودم کسانی با همان 

حجاب مانتو هم می آمدند. 
زندگی ادامه داشــت. من تهران بودم و همسرم 
هشــت ماه بود که رفته بود. شماره تماسی نداشتیم 
چون به خاطر مســائل امنیتی اجازه نداشتند که به 
خانواده ها شــماره تلفن بدهند. نامه ها هم برگشت 
می خورد. پســر اولم به دنیا آمده بــود اما از پدرش 
هیچ خبری نداشــتم و نمی دانســتم کــه اصلا زنده 
اســت یا نه. خیلــی نگران بودم، بعد از هشــت ماه 
یک شــب تلفن زنــگ زد و گفتنــد که بــه مهرآباد 
رسیده اند و چند ســاعت دیگر می رسند خانه. اصلا 
باورم نمی شد حتی فکر می کردم کسی که صدایش 
شــبیه بوده خواسته ما را اذیت کند. خیلی هم طول 
کشــید که به خانه برسند. ساعت یازده یا دوازده بود 
کــه تلفن زدند امــا نزدیک اذان صبح رســید. دیگر 
تقریبــا مطمئن شــده بودیم که کســی اذیت کرده، 
پدرم رفته بود گوســفند خریده بــود و منتظر بودیم. 
بالاخره آمد. خیلی خوشــحال بودیم. رســول حتی 

بغل بابایش نمی رفت و غریبی می کرد. 
مأموریــت لبنان گذشــت و ســال های بعد هم 
همین طــور بــود. چند مــاه خانه بودنــد و چند ماه 
جبهه. همه جنگ این طور گذشــت. بچه های دوم و 
سوم هم به دنیا آمدند. من با این سه بچه آن روزها 
تقریبا نصف ســال را تنها بودم. خیلی نگران بودیم 
اما هنوز هم فکر می کنم که حس انسجام و وحدتی 
که بین مردم می دیدیم خیلی احساس شیرینی بود. 
یک بــار هم برای بازدیــد از مناطق جنگی رفتیم. 
این ســفر را ســپاه ترتیب می داد. پسر دومم نه ماهه 
بود که حاج آقا گفتند برویم دیدن رزمنده ها. رســول 
را بردیــم اما عبداالله را پیش زن عمویش گذاشــتیم 
و رفتیــم. یک هفته نزدیکی های اهواز بودیم. اســم 
منطقه یادم نیســت. این مدت شب را در سوله هایی 
کــه آماده کرده بودند می ماندیم. دو تا پتو ســربازی 
می دادنــد، یکــی را بالش کــرده و یکــی را رویمان 
می کشــیدیم. در طول روز هم بــا اتوبوس می رفتیم 
بازدید مناطــق. هواپیماها ویــراژ می دادند، خمپاره 
کنار اتوبوس منفجر می شد و بمباران انجام می شد. 
حتی فاو هم رفتیم. یادم اســت آن وقــت فاو هنوز 
خطرنــاک بود طوری که موقع رفتــن گفتند خانم ها 
بروند زیر صندلی تا عراقی ها نبینند که زن ها به اینجا 

آمده اند. 
به هرحــال جنگ پــر از خطر بود و مــا برای این 
خطرات خودمان را حاضر کرده بودیم. من غیر از آن 
ســفر، هیچ وقت در مناطق جنگی نبودم اما آموزش 
نظامی دیده بودم. بعد از ازدواجم یک بار که زنجان 
رفته بودم- خانواده من اهل زنجان هســتند- دیدم 
بسیج آموزش اسلحه گذاشــته است. من هم رفتم 
و حتی اول هم شدم. بازوبســته کردن اسلحه را یاد 
گرفتــم. این آموزش را دیدم و اگــر نیاز بود واقعا به 
منطقه هم می رفتم، حتی اصرار داشــتم که حاج آقا 
ما را ببرد اهواز یا شــهر دیگری کــه نزدیک منطقه 
باشــد. فکر می کــردم وقتی او در جبهه اســت باید 
نزدیک تر باشــم اما پدرم مخالفــت کرد چون نگران 
بــود که مــن در بمباران بــا چند بچه تنهــا بمانم. 

این طور شد که تهران ماندم. 
موشــک باران تهران هم یکــی از آن بخش های 
جنگ است که ســاده آن را فراموش نمی کنیم. نور 
دیده می شــد و صدا، اما نمی دانســتم که موشــک 
اســت. فقط نگرانی بود. اوایل جنگ خیلی شجاع تر 
بودم اما رفته رفته با ادامه جنگ کمی ترس داشتم. 
شــاید به خاطر بالارفتن سن بود یا بچه دارشدن، ولی 
وقتی که موشک باران بود خیلی می ترسیدم. آخرهای 
جنگ که بود هروقت حاج آقا می رفت جبهه، نگران 
بودم که ســالم برنگــردد و من با چند تــا بچه تنها 
بمانم. قطع نامه هم که قبول شــد خیلی خوشحال 
شدیم. درست اســت که خیلی مردم به هم نزدیک 
بودند و حال وهــوای آن روزها تکرار نمی شــود اما 
بازهم جنگ اســت و جنگ هیچ وقت خوب نیست. 
بالاخره تمام  شــده و ما هم سعی کردیم همان قدر 
که می توانیم نقش داشــته باشــیم. درســت است 
که ما مثــل مردها به منطقه جنگــی نرفتیم یا مثل 
زنان در مناطق جنوبی کشور درگیر نبودیم اما حس 
همکاری در تهران هم خیلی قوی بود. ما هم وقتی 
موشــک باران بود جنــگ را حس کردیــم. هرچقدر 
می توانستیم کارهای پشتیبانی جبهه را انجام دادیم. 
همســران مان را بــا دلگرمی و خیــال راحت بدرقه 
کردیم و ســهم مان از جنگ، هشــت ســال نگرانی، 

چشم به راهی و حمایت های از راه دور بود. 

سهم زنان از جنگ
آرزو فرشید


